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سلام به فردا

۱۰ مصداق از چالش های جامعه ما

درباره آســیب های اجتماعی، هر آماری که اعلام می شود، فارغ 
از آنکه یک نهاد دولتی آن را اعلام کرده باشــد یا یک فردِ مســئول 
یا دغدغه مند، این ســؤال پیش می آید کــه چطور باید به این آمارها 
باور قلبی پیدا کرد و آن مصداق هایی که فرد یا سازمان را به سمت 
چنین آمارهایی کشــانده از کجا آمده است. به تازگي در مصاحبه ای 
ایران را به عنوان دومین کشــور غمگین جهــان اعلام کردم و درباره 
شــروع برخی از آسیب های اجتماعی از ســن پایین به ویژه در حوزه 
زنان، هشــدارهایی دادم و اکنون بد نیســت برای ایجاد حساســیت 
بیشتر در میان مردم، مصداق هایی براي این آمارها بیاورم. مؤلفه ها 
و مصداق هــای متفاوتــی برای آســیب های اجتماعی هســت که 
هرکدام از شما هم می توانید با دقت بیشتر در محیط پیرامون خود، 

درباره آنها تحقیق کنید: 
۱- مردم بیشــتر در خود فرورفته اند: این یک نشانه است از اینکه 
مردم ما، از زندگی شــان لذت کافی نمی برند. مهم نیست که پول دار 
باشــند یا فقیر، مهم این است که حس رضایت از زندگی پایین آمده 

و در اینجا دیگر، پول حرف اول را نمی زند. 
۲-مــردم نســبت به هم بی تفاوت شــده اند: ایســتاده ایم ســر 
صحنه های خشــونت و خودکشــی. برایمان فرقی نمی کند که آن 
قمه به ســر جوانی فرود می آید یا نه، برایمان مهم نیست که مردی 
از بــالای پل عابر پیــاده خودش را حلق آویز می کنــد، ما فقط فیلم 
می گیریم؛ این بی تفاوتی حتی به بطن خانواده ها هم نفوذ پیدا کرده 

و در حال گسترش به بخش های دیگر ساختار اجتماعی ماست. 
۳- مســئولیت اجتماعی کم شده است: آیا واقعا از ۴۰ همسایه 
خود خبردار هســتیم؟ اصلا آنها را می شناسیم؟ چقدر به موضوع 
تغافل اجتماعی که تا این حد در سفارشــات ائمه درباره آن هشدار 

داده شده توجه مي کنیم؟ 
۴- از اعتماد بین مردم کاسته شده است: قدیمی ترها به یاد دارند 
که یک تار سبیل اعتبار داشت و آن را گرو می گذاشتند، حالا چطور؟ 
چرا برای انجام ســاده ترین مراودات اقتصادی  هزاران چک و سفته 

هم نمی تواند اعتمادی هرچند اندک را برایمان فراهم کند؟ 
۵- کمتر برای خــود و دیگران فرصت شــادی فراهم می کنیم: 
رونق مراسم های شــاد ما به اندازه مراسم هاي غمگین مان نیست؛ 
نه جشــن های مذهبی و قومــی مانند قبل رونق دارنــد و نه حتی 
جشن های ملی. آنچه از این جشن ها باقی مانده، عموما همان هایی 

است که رنگ و بوی دولتی دارند. 
۶- کارکرد قدیم خانواده از بین رفته است: روابط درون خانواده 
دیگر مانند گذشته نیســت. حریم ها در آستانه شکسته شد ن هستند 
یا شکسته شده اند. اگر جامعه ای خانواده سالم نداشته باشد، سالم 
نخواهد ماند. این زنگ خطر را بســیاری از خانواده ها شنیده اند؛ اما 

هنوز برای بهبود شرایط دست به اقدامی نزده اند. 

۷- اخلاق اجتماعی ضعیف است: اشاره می کنم به ۲۰ پرسشی 
که مقام معظم رهبری در اســتان خراســان شــمالی مطرح کردند 
کــه بخش عمــده ای از آنها به موضوع اخــلاق اجتماعی و ترویج 
دروغ گویی در جامعه اشاره مي کرد. آیا هنوز درنیافته ایم، جامعه اي 

که در آن اخلاق اجتماعی ضعیف باشد، سست خواهد شد؟ 
۸-هویت فرهنگی ما در معرض خطر اســت: از زمانی که لفظ 
«شــبیخون فرهنگی» در ادبیات سیاسی کشــور مطرح شد تا امروز 
که از «ناتوی فرهنگی» ســخن بــه میان می آید، ســال های زیادی 
گذشته و شــرایط به مراتب بدتر شده است. جامعه ای که بنیان های 
فرهنگی اش تخریب و تهدید شود اصالت خود را از دست می دهد. 
۹- مطالبه گری اجتماعی نهادینه  نشــده اســت: برای مجلس 
و مردم ما حقوق اجتماعی چندان مطرح نیســت. اگر چراغی ســر 
کوچه ســوخته باشد، به ۱۰  سازمان و اداره زنگ می زنیم؛ اما نسبت 
به حقوق اجتماعی خود نه پرسشی داریم و نه دغدغه ای. از سوی 
دیگر مســئولان نیز از پرداختن ما به موضوعات اجتماعی هراســی 

نهادینه شده دارند که این موضوع باید بیشتر بررسی شود. 
۱۰- شایسته ســالاری در حوزه اجتماعی زیاد مورد توجه نیست 
و از آن ســو، ضریب ســرمایه اجتماعی ما هم پایین است: به  تازگي 
پژوهشی در وزارت کشور با موضوع سرمایه اجتماعی انجام شده و 
نتایج واقعا خوب نیست. چطور کشوری که هر کوچه اش پر است از 
خانواده هایی که جوانی خود و فرزندان شان را برای جنگ تحمیلی 
بــه نظام تقدیــم کرده اند، حالا حاضر به بخشــیدن یارانه هایشــان 
نیســتند؟ این نشــانه نیازمندی مردم نیســت و البته در جای خود 
مي تــوان دربــاره آن بحث کرد، ایــن نشــانه ای از بي اعتمادي ما و 

پایین بودن میزان سرمایه اجتماعی جامعه است. 
نســل من به خاطر دارد که ســال ها پیش وقتی در حال تردد از 
کوچــه ای بود و خانمی هم در آن کوچه تردد می کرد، به شــیوه ای 
احترام آمیــز یا جلوی خانم راه می رفت یــا به عنوان ناموس مردم، 
حجــب و حیــا را در برخورد با او جدی می گرفــت. امروز وضعیت 
کاملا برعکس شــده اســت؛ زنانی که در کنار خیابان منتظر ماشین 
هستند، با مردهایی مواجه می شوند که می خواهند سر قیمت چانه 
بزنند! امیدوارم این مصداق بارز از جمیع این آسیب های اجتماعی، 
هرچند سربســته اما زنــگ خطر وضعیت اجتماعی مــا را به صدا 
درآورد. به یاد داشــته باشیم، با گســترش فضای مجازی امروز، اگر 
آسیب های اجتماعی به سمت مان حمله کنند، نه دیوار، نه جنسیت 

و... هیچ کدام ما را محافظت نخواهند کرد. 

نگاه

در مبارزه با مواد مخدر
به اعدام معتاد شده ایم؟ 

آیــا اعتیاد بــه اعــدام به مثابه یک 
شیوه از دفاع اجتماعی، ممکن است؟ 
گفته شده معتاد آخرین نفری است که 
پــی به اعتیاد خود می بــرد! آیا ممکن 
اســت، ما نیــز، در دفــاع اجتماعی در 
برابر مــواد مخدر و قاچــاق یا عرضه 
آن، به طور خزنــده، بی آنکه بدانیم، به 
شــیوه خاصی از مجازات معتاد شده 
باشیم؟ ابتدا نظری به اعتیاد بیندازیم: 
فرد معتــاد، مدتی مــوادی را مصرف 
می کند و بالطبع، در حاشــیه مصرف، 
دست به یک سری رفتارها می زند؛ مثل 
آماده کردن وسایل و مکان مصرف، اما، 
بعد از گذشت زمانی نسبتا طولانی که 
با تکرار این عمل توأم اســت، باوجود 
اینکه، مصــرف این مــواد، دیگر حتی 
فایده هــای کاذب اولیــه را هــم به او 
نمی دهــد و باوجود هشــدارهایی که 
درباره مضرات مصرف مواد و خطرهای 
رفتارهای وی به او داده می شــود، باز 
هم نمی تواند دســت از این کار بردارد، 
به نحوی که به نظر می رســد او گرفتار 
عادتی اجباری شــده اســت و درواقع، 
دیگر نمی تواند زندگی را بدون مصرف، 
حتی تصور هم کند. ما بدون اینکه لازم 
باشد، اطلاعات بیشتری درباره جزئیات 
این فرایند داشــته باشــیم، تشــخیص 
می دهیم که او به ورطه اعتیاد کشیده 
شــده است. حال ســؤال این است که 
چگونه «ما» به عنــوان جامعه، به یک 
نوع دفــاع اجتماعی خــاص پایبند و 
وابسته می شویم و باوجود اینکه دلایل 
متقنی دال بر ارجحیت آن دفاع خاص، 
به ســایر شــیوه های دفاع، ارائه نشده 
اســت، باز هم قادر به کنارگذاشتن آن 
نیستیم و وقتی از کمترین حد از ترحم 
صحبت بــه میان می آید، گویی خود را 
در یک حالت بی دفاعی محض در برابر 
تکرار  قاچاقچی های شریر می پنداریم. 
یک شیوه خاص از تفکر، درباره مجازات 
و سزای عمل قاچاقچی ها و عواید آن، 
وضعیت را به گونه ای درآورده است که 
در اعدام قاچاقچی ها، حتی از کمترین 
حد از توجیه، خود را بی نیاز می دانیم و 
به عنــوان جامعه، این اعدام ها را امری 
بدیهی و مطابق بــا معیارهای انصاف 
برمی شــماریم. در گرماگــرم دفــاع از 
جامعه در برابر قاچاقچی ها، شــاید به 
دام تفکری غلتیده ایــم که مجازات را 
وســیله انتقام جویی می داند و جامعه 
را هم موجودی تشــنه انتقــام تصور 
می کند. اگر چنین باشــد، نظام قضائی، 
درواقع، مجرمــان را از چنگال جامعه 
نجات می دهد تا در روندی عادلانه تر از 
دادگستری شــخصی و به دور از بغض 
و کینه های شــخصی، بــه مجازاتش 
برســاند و تجربه فیلیپیــن در این ایام 
نشان می دهد که گروه بزرگی از اعضای 
جامعه، ممکن است قاچاقچی ها را به 
شــکلی بســیار بدتر از آنچه در قانون 
پیش بینی شــده اســت عقوبت کنند. 
نکته اینجاست که دستگاه قانون گذاری 
وقتی به مقوله «کیفر» می رسد، ناگهان، 
به عوام گرایی مفرط دچار می شود. این 
حالت را در قانون گــذار وقتی در حال 
بانکداری  یــا  تصویب قوانیــن بورس 
اســت نمی بینیم. در موارد اخیرالذکر، 
تــلاش می شــود آخرین حــد از دقت 
علمــی و کارشناســی در تبیین قوانین 
لحاظ شــود، امــا در قانــون مجازات 
که بســیار هم آثار اقتصــادی دارد، ما 
با نوعــی عوام زدگی و دنبالــه روی از 
افکار عمومی روبه رو هســتیم. چگونه 
می تــوان نظــام دفــاع اجتماعی در 
برابر تبهــکاران را از ورطــه یکی مثل 
آنها شــدن نجــات داد؟ واقعا معلوم 
نیست! اما شاید یک راه عقلایی، بررسی 
آثار و عواید قانون باشد. درواقع سودی 
به عنوان یک  اعدام قاچاقچی هــا،  که 
دفاع اجتماعی قانونی، عاید جامعه - 
یعنی همان چیــزی که می خواهیم از 
آن دفاع کنیم-، کرده است، باید بررسی 
شــود تا مطلوبیت اعدام قاچاقچی ها 
بر آن اســاس سنجیده شــود. به نظر 
می رسد در این سال ها، از حجم و گستره 
توزیع مواد مخدر کاســته نشده است. 
گزارش ها حاکی از آن اســت که مواد 
را به آســانی می توان تهیه کرد. سؤال 
اینجاست که آیا آن همه قاچاقچی که 
اعدام شــدند، نتیجه ای برای کاستن از 
حجم دادوستد در بازار خماری داشته 
است؟ آیا بدون درنظرگرفتن نتایج، به 
این دفاع اجتماعی ادامه می دهیم؟ آیا 

ما به اعدام معتاد شده ایم؟

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکارى ایران

سامان نیک نژاد

دکتر محمد سمیعی

امســال وقتي از راهپیمایي اربعین حســیني به میهن بازگشتم، در ابتدا 
مي خواستم شرحي از آنچه به چشم و قلب دیدم، بنگارم؛ ولي هم بیماري 
که پس از مراجعت عارض شد، امانم نداد و هم پیش خود گفتم دراین باره 
اهــل قلم و بیــان بیش از حد نیاز نوشــته اند و گفته اند و نیز رســانه ها به 
صورت زنده و در قالب فیلم هاي مســتند، همه چیز را به تصویر کشیده اند. 

شاید ضرورتي نباشد.
عکس هایي که من در گوشــي خود داشــتم، از آن پیرمرد یزدي ۹۰ساله 
گوژپشت که با عشق حسین (ع) عصازنان مي خرامید، آن کودك هشت ساله 
عرب که برادر دوســاله اش را در جعبه اي پلاستیکي گذاشته و با طنابي به 
پشت مي کشید، آن مردي که با یك پا به مدد عصایش با هزار امید به  سوي 
سرمنزل عشق مي شــتافت، آن رهروان پابرهنه و... شاید تصاویري تکراري 
باشــد. آن همه نوع دوســتي و مودت، میان دو ملتي که هشت سال با هم 
جنگیده بودند، آن چتر محبتي که بیش از ۲۰ میلیون جمعیت از کشورها و 
نژادهاي مختلف و حتي از مذاهب و ادیان گوناگون در سایه اش قرار گرفته 
بودنــد و آن جذابیت هاي معنوي که فقیر و ثروتمند، عالي و داني، رعیت و 
راعي، زن و مرد و خردسال و کهن سال را در کنار هم قرار مي داد، همه دیده 
بودند و تازگي نداشــت. همه مي دانند که کربلا سرزمین گهر است و شعاع 
معنوي حســین (ع) هر خزفي را کیمیا مي کند؛ اما وقتي بازگشتم، دوستي 
در تلگرام برایم نوشــته اي فرستاد که با خواندنش شوکه شدم. آنجا نوشته 
بود: «بایــد براي زیارت اربعین ویزا گرفت و نفــري ۴۰ دلار به دولت عراق 
داد. پرداخت این مبالغ و نیز سرمایه گذاري ایرانیان عاشق اهل بیت (ع) در 
ســاخت اماکن مقدسه عتبات، پول ریختن به جیب دیگران است.» نویسنده 
پیشنهاد مي کرد که به  جاي این کارها مي توانیم در کشور خودمان کارخانه 
بســازیم؛ البته این حضرت آقاي نویســنده این خرده را به کساني که صدها 
برابر این مبالغ را براي ســفرهاي خوشــگذراني در آنتالیا و قبرس و تایلند 
هزینه مي کنند، نمي گیرد و درباره آن اشــخاص، اصولا بســیار لیبرال منش 
برخورد می کند و لابد معتقد اســت پول دارند، مي خواهند خرج کنند، این 
مقتضــاي آزادي اســت. دو روز بعد، پس از وقوع عملیــات انتحاري حله 
که موجب شــهادت جمعي از زائران شــد، یکي از بستگان که ساکن ینگه 
دنیاســت و مي دانســت که به  همراه خانواده به زیارت رفته ام، سراسیمه 
تماس گرفت تا از ســلامتي خودم و خانواده مطمئن شود و با لحني عاقل 
اندر ســفیه گفت چه لزومي داشت که در این فضاي ناامن به زیارت بروي؟ 
دیگري مي پرسید با این همه سختيِ راهپیمایي و ازدحام چه اصراري است 
که در این موقع ســال به زیارت رفت؟ چرا وقتي خلوت را انتخاب نکنیم؟ 
دیدم اینان هیچ کدام خزف و گهر را تمایز نتوانند داد. پس مجبور شــدم که 
چند ســطري بنویســم که چرا زیارت اربعین گوهري است بي مانند که باید 

همه چیز را فداي آن کرد.
در ابتدا باید اذعان کنم که انگیزه اصلي زائران مخلصي که چنین شکوه 
و عظمت افســانه اي را مي آفرینند، فقط و فقط کشش معنوي حسین (ع) 
اســت. آنان تا اعماق وجود خود این واقعیت را دریافته اند که از میان همه 
مدعیان آزادگي، این حسین (ع) بود که همه چیز خود را فداي حقیقت کرد 
و تا آخرین لحظه ایســتادگي کرد تا مدال «خون خدا» را به ســینه آویخت. 
آنان مي دانند که براي نوشــیدن زلال حقیقت باید به سرچشمه وارد شوند. 
آنان مسافران کشتي نجات اند؛ اما براي کساني که نمي دانند، در اینجا هفت 
دلیل را که چرا راهپیمایي اربعین را باید به هر قیمتي پاس داشت، مي آورم.
نخست، ایران پس از دوران صفویان، چه در آن حکومت اسلامي برقرار 
باشــد یا حکومت شاهنشــاهي و چه ســران آن بخواهند و چه نخواهند، 
ام القراي جهان تشیع است. اسداالله علم، وزیر دربار محمدرضاشاه پهلوي 
بود و گهگاهي درخواســت کمك شیعیان لبنان را به اطلاع شاه مي رساند. 
او در خاطرات خود در روز دوم مهر ۵۴ خطاب به شــاه مي گوید: «شاهنشاه 
که الان امپراتور هستید، در حقیقت، امپراتور شیعه هستید، نه تنها شاهنشاه 
ایران!». شاه نیز بر موقعیت خویش واقف بود و ازاین رو معمولا درخواست 
حمایت از شــیعیان در کشورهاي دیگر را اجابت مي کرد. در واقع، این براي 
کشــور ایران یك سرمایه اجتماعي و فرهنگي بســیار ارزنده است که بیش 
از ۲۰۰ میلیون شــیعیاني که خارج از ایران زندگي مي کنند، ایران را دوست 
دارند، عاشــق زیارت امام رضا (ع) هستند و بسیاري از آنان رهبري دیني و 
مرجعیــت تقلید خود را در داخل ایران و یا در اختیار یك ایراني ســاکن در 
عراق مي دانند. آنان حتي وجوهات شــرعي خود را یا به ایران مي فرستند یا 
با اجــازه مراجع تقلید در منطقه خود مصرف مي کنند. زیارت اربعین که با 
حضور زائراني از بیش از ۶۰ کشــور انجام مي شود، خواهي نخواهي نقش 
محوري ایران را پررنگ تر مي کند. برتري ایرانیان از نظر اثربخشــي فرهنگي 
در این مراســم کاملا محسوس است؛ اگرچه کســي به آن تظاهر نمي کند؛ 
ولــي این برتري و این نقش محوري در این مراســم میلیوني که بزرگ ترین 
تجمع منظم تاریخ بشــر است، افزایش مي یابد. سال گذشته در مقاله اي با 

عنوان «ســرمایه اجتماعي و فرهنگي اربعین» ایــن مقال را به اندازه کافي 
بسط دادم.

دوم، ما هشــت سال جنگیدیم؛ ولي نتوانستیم محبوبیت و نفوذي را که 
هم اکنون در عراق داریم، به  دست بیاوریم. در همین سفر سال جاری، چند 
بار اتفاق افتاد که بــراي خرید در کربلا و نجف، دلار از جیب خود درآوردم 
و هر بار با این عکس العمل مواجه شدم که فقط دینار عراقي و پول ایراني 
پذیرفته مي شــود. بیشتر رانندگان تاکســي و مغازه داران چند کلمه و چند 
جمله فارســي بلد بودند و برخي به رواني فارســي صحبت مي کردند. ما 
نباید فراموش کنیم که از دهه ۴۰ شمســي، بزرگ تریــن تهدید خارجي ما، 
کشــور عراق بود. کجا بودیم و به کجا رسیدیم؟! باید این رشته هاي محبت 
را محکم تر کنیم و بدانیم که هزینه استحکام این رشته ها به مراتب کمتر از 
هزینه هاي مالي و انســاني جنگ و نزاعي اســت که یك بار طعم تلخ آن را 

چشیده ایم و سایه شوم آن همواره ما را تهدید مي کند.
ســوم، از آنجا که حاضران در راهپیمایي اربعیــن به زبان هاي متفاوتي 
ســخن مي گویند، بهترین بســتر ارتباطي میان همه زائران از طریق تصاویر 
و نمادهاســت. وقتــي کســي عکــس شــخصیت محبوب خــود را روي 
کوله پشــتي اش نصب مي کند، یك پیام سیاســي را به خوبي و به ســادگي 
مي رســاند، ولــي هنوز از ایــن راه ارتباطي، اســتفاده مطلوب نمي شــود. 
البتــه کمابیش عکس هاي بزرگي از شــخصیت هاي مظلوم جهان تشــیع 
مانند شــیخ عیسي قاســم، رهبر شــیعیان بحرین یا صحنه هایي از جنایات 
ســعودي ها در یمن جلب نظر مي کند، ولي بیــش از هر چیز، عکس هایي 
از شــهیدان عراقي در جنگ با داعش به چشــم مي خورد. پوسترهایي دال 
بر لزوم ایجاد اتحاد میان جناح هاي مختلف در جهان تشــیع نیز به نمایش 
گذاشته شده اســت. ما باید بپذیریم در دنیاي کنوني که رسانه هاي جهاني 
میانــه چندان خوبي با ما ندارند، چنین اجتماعات میلیوني بهترین وســیله 
هســتند تا بتوانیم پیام هاي سیاسي و فرهنگي خودمان را به همه دوستان 
و هــواداران منتقل کنیم. وقتي ما جامعه شــیعیان را با خود همفکر کنیم، 
همه مي دانند که اگر کسي با ایران طرف شود، با جهان تشیع طرف خواهد 
شــد و نه فقط با یك کشــور ۸۰ میلیوني. این یك ســرمایه مهم است، ولي 
اینکه چگونه از این ســرمایه اســتفاده کنیم، البته به ما مربوط مي شــود و 

بستگي به درجه لیاقت مان دارد.
چهارم، فقط عراقي ها نیســتند که از مراســم اربعیــن منافع اقتصادي 
مي برنــد. تبلیغــات تجاري زیــادي در مســیر راهپیمایي وجود داشــت و 
این بســیار جالب بود که شرکت ایراني «کاله» بیشــترین شمار تبلیغات را 
بــه  خود اختصاص داده بــود. محصولات کاله به خوبــي در کربلا و نجف 
شناخته شــده بود و همه جا یافت مي شد. شرکت دیگري که تبلیغاتش به 

چشــم مي آمد، شــرکت عراقي «الکفیل» بود. وقتي یك بسته پنیر الکفیل 
را خریدم، با تعجب مشــاهده کردم که روي آن نوشته شده: ساخت ایران! 
از یك عراقي پرســیدم که این چرا ساخت ایران اســت و برند عراقي دارد. 
پاســخ داد که پیش از این شرکت هاي سعودي در عراق محصولات خود را 
به صورت گســترده عرضه مي کردند ولي اکنون شرکت هایي مانند الکفیل 
که عراقي- ایراني هســتند جاي آنها را گرفته اند. راه مشارکت اقتصادي با 
کشــور نفت خیز و ثروتمندي مانند عراق از همین ارتباطات نزدیك و مداوم 
آغاز مي شــود و اگرچه محصولات ایراني مانند اتومبیل سمند و تیبا و پراید 
به وفور در عراق دیده مي شــوند و نیز خدمات فني و مهندسي ایراني جاي 
خود را تا حد زیادي باز کرده است، ولي ایران هنوز حرف بسیاري براي گفتن 
در بازار عراق دارد. چون در مبادلات اقتصادي، ایران چیز بیشتري براي ارائه 
دارد، قوانین ظروف مرتبطه حکم مي کند کالاها و خدمات بیشتري از طرف 

ما به عراق سرازیر شود و دراین میان سود بیشتري عایدمان خواهد شد.
پنجم، اگــر نظري به تاریخ سیاســي ایران در چند قــرن اخیر بیندازیم، 
مي بینیم قوي ترین محرك ملت ایران براي جنبش هاي سیاسي و اجتماعي 
حماســه عاشورا بوده اســت. از تظاهرات دوران انقلاب مشروطه گرفته تا 
راهپیمایي هاي میلیوني در روزهاي تاســوعا و عاشــورا و اربعین سال ۵۷ 
تا صحنه هــاي به یادماندني مقاومت در مقابل ارتش تجاوزگر صدام، همه 
در ذات خود نوعي بازآفریني پیام حســیني بودند. جالب آن اســت که این 

خاصیت الهام بخش کربلا محدود به شیعیان و مسلمانان و حتي دین داران 
ایراني نیست. هرگز فراموش نمي کنم که خسرو گلسرخي، مارکسیستي که 
در ۲۹ بهمن ۱۳۵۲ در  دادگاه نظامي شاه محاکمه مي شد در دفاعیات خود 
که از تلویزیون پخش شــد، چنین گفت: «ان الحیاه عقیده و جهاد. ســخنم 
را با گفته ای از مولا حســین، شهید بزرگ خلق های خاورمیانه آغاز می کنم. 
من که یک مارکسیست لنینیست هستم، برای نخستین بار عدالت اجتماعی 
را در مکتب اســلام جســتم و آنگاه به سوسیالیسم رســیدم... زندگی مولا 
حسین نمودار زندگی اکنونی ماست که جان بر کف، برای خلق های محروم 
میهن خود در این دادگاه محاکمه می شویم. او در اقلیت بود و یزید، بارگاه، 
قشون، حکومت، قدرت داشت. او ایستاد و شهید شد. هر چند یزید گوشه ای 
از تاریخ را اشــغال کــرد، ولی آنچه که در تداوم تاریخ تکرار شــد، راه مولا 
حسین و پایداری او بود، نه حکومت یزید. آنچه را که خلق ها تکرار کردند و 
می کنند، راه مولا حسین است...» آري پیام حسین تا آن حد نفوذ در اعماق 
فرهنگ ایراني دارد که یك مارکسیست ایراني هم او را اسوه و سرمشق خود 
مي داند. این یك ســرمایه مهم براي فرهنگ ایران و تشیع است که باید آن 
را پاس داشــت و از آن حمایت کــرد. وقتي تهدیدي متوجه این آب و خاك 
شود، همین نمادها هستند که مي توانند منجر به بسیج عمومي شوند و یك 
ملت را زنده و ســربلند نگه دارند. باید این سرمایه را پاس داشت که آن را 

در  ازاي کوه هایي از طلا نیز نمي توان خرید.
ششــم، به جرئت مي توان ادعا کرد در تاریخ ثبت شده بشر، هیچ کس به 
اندازه امام حسین (ع) موجب اطعام فقرا و مساکین نشده است. هیچ کس 
مانند امام حسین (ع) موجب خیرات و مبرات مکرر و مداوم نشده است. در 
راهپیمایي اربعین صحنه هاي بسیار زیبا و جذابي از انفاق براي حسین (ع) 
دیده مي شــود که خلوص و پاکي در آن موج مي زند. در آنجا رسم بود که 
وقتي کسي طَبَق غذایي را به میان جمعیت مي آوَرَد، خود مي نشیند و طَبَق 
را بر سر قرار مي دهد تا چشمانش به چشم کساني که از آن غذا برمي دارند، 
نیفتــد و هر کس هر چقدر مایل اســت بردارد و خجالت نکشــد. بســیار 
خانواده هاي فقیري بودند که از مخارج روزانه خود مي زدند که پس اندازي 
جمع و براي زائران حســیني انفاق کنند. ثروتمندان بسیاري بودند که بدون 
آنکه نامي از آنان ذکر شــود هزینه غذاي هزاران نفر را متقبل مي شدند. در 
یك موکب که یك روز ظهر توقف و از حمام بســیار تمیز آن استفاده کردم، 
براي ناهار به ۱۰ هزار نفر غذا داده شد. در ایام اربعین جمعیت ۲۰ میلیوني 
زائران بدون اینکه نیازي باشــد از جیب خود خرج کنند، صبحانه و ناهار و 
شــام و البته چاي و قهوه و آب میوه و تنقلات را میهمان امام حســین (ع) 
هســتند، بدون اینکه منتي بر آنان باشد. این ســنت و عادت، موفق ترین راه 
مستمر براي اطعام فقرا و مساکین بوده و خواهد بود. طبق آمار منتشرشده 
از افزایش میزان اســتفاده از ظروف یك بارمصرف در ماه هاي محرم و صفر 
مي تــوان تخمین زد که فقط در ایران در این دو ماه، لااقل یك میلیارد وعده 
غذاي نذري توزیع مي شود. تاریخ نشان مي دهد که هیچ مکتب دیگري جز 
مکتب حســین (ع) توان آفرینش این صحنه ها را نداشته است. این سرمایه 

است و باید آن را پاس داشت.
هفتم، ابعاد جماعت پیروان و دوســتداران امام حسین همواره فزاینده 
اســت. از وقتي حســین (ع) در صحراي کربلا بي یاور شد تا امروز که فقط 
براي زیارت اربعین ســالانه بیش از ۲۰ میلیون زائر «لبیك یا حسین» گویان 
به سوي او مي شــتابند، هوادارانش بیشتر و بیشتر شده اند. پیام حسین (ع) 
آن قدر جذاب است و شعاع وجودي او آن قدر تلألو دارد که نیازي به کمك 
من و شــما ندارد. ما باید از خدا بخواهیم کــه در راه آن امواج قرار گیریم. 
حال که کشــور ایران به عنوان ام القراي جهان تشــیع شناخته شده و دست 
توفیق در این زمینه رفیق ما بوده اســت، باید قدر این نعمت را بشناسیم و 
از آن بهره گیریم. حســین محتاج ما نیست، ما محتاج او هستیم و خواهیم 
بود. با اینکه در کل مراســم اربعین حتي یك خبرنــگار خارجي را ندیدم و 
واقعه بي نظیر اربعین همچنان در سایه سانسور رسانه هاي غربي، در محاق 
خبري نگاه داشته شده است، ولي از اعماق قلب خود اطمینان دارم روزي 
حماسه حسین مرزهاي کشورهاي اســلامي را در خواهد نوردید و جهاني 
مي شــود. بدون تردید، مکتب حســین این توانایي و داستان او این جذابیت 
را دارد. بگذاریــد همــان طور که ما پیش قراول مکتب حســیني در منطقه 

هستیم، وقتي پیام حسین جهاني شد، باز هم پیش قراول باشیم.
 در پایان، مي خواهم چنین جمع بندي کنم که قدر مراسم پرشکوه زیارت 
اربعین را باید دانســت و باید در گســترش دادن و نهادینه کردن آن بســیار 
کوشــید. تجمع اربعین گوهري بي همتاســت. آنان که زیارت اربعین رفتند، 
همه مي دانســتند که ممکن است زندگي شان را در این راه از دست بدهند. 
آنــان براي تفریح نرفته بودند. ولي آنان همچنین نیك مي دانســتند که آن 
گوهر را باید پاس داشــت و ایمان به مکتب حسین (ع) سرمایه اي است که 

ارزش فداکردن همه چیز را دارد.

آنچه از اربعین امسال به یادگار ماند

خزف و گهر

در ایام اربعین جمعیت زائران بدون اینکه نیازي باشد از جیب خود 
خرج کنند، صبحانه و ناهار و شام و البته چاي و قهوه و آب میوه و 

تنقلات را میهمان امام حسین (ع) هستند، بدون اینکه منتي بر آنان 
باشد. این سنت و عادت، موفق ترین راه مستمر براي اطعام فقرا و 

مساکین بوده و خواهد بود. تاریخ نشان مي دهد که هیچ مکتب دیگري 
جز مکتب حسین (ع) توان آفرینش این صحنه ها را نداشته است


